بیست و دومین کنفرانس بنیاد سحرگاه الهیت
1 ژانویه 2013
"تعمق"
موضوع کنفرانس:  تعمق برروی سولات 7، 8 و 9 کتاب الهامی از نازنین که متن آن در زیر آورده شده است. 
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سوال 7:  دختری سوال كرد: برای ما از تولد سخن بگویید.
جواب:  تولد چهره‌ی دیگری از مرگ است، همانگونه كه مرگ چهره‌ی دیگری از تولد است.
سوال 8:  او در حال گوش كردن به پاسخ خود گیج و سردرگم به نظر می‌آمد. برای مدتی ساكت ماند ولی قانع نشد. بنابراین ‌پرسید: چگونه ممكن است؟ منظورتان این است كه ما صرفاً به دنیا می‌آییم كه روزی از دنیا برویم؟ 
جواب:  بله، تصور كنید كه شما سنگی را در آب آرامی پرتاب می‌كنید. بر طبق وزن، اندازه و حجم آن سنگ، موجهای بزرگ و كوچكی تولید می‌شوند ولی آن موجها مدت معینی دارند همانطور كه عمر ما مدت معینی دارد، درست مانند سنگی است كه در آب پرتاب می‌شود. آنچه در دنیا متولد و یا تجلی می‌شود روزی از بین خواهد رفت و نامتجلی خواهد شد. در بین زمان تولد و مرگ فقط فعالیتهای ذهن و جسم وجود دارند، درست مثل موجهایی كه توسط پرتاب سنگی در آب ایجاد می‌شوند.
سوال 9:  دوباره سوال كننده عمیق‌تر در خود فرو رفت، سكوت همه جا را فرا گرفته بود. چند لحظه‌ای ‌گذشت تا اینكه ‌پرسید با ما در مورد زندگی سخن بگویید.
جواب:  زندگی نه تولد است و نه مرگ. آنچه كه شما آن را زندگی می‌نامید فقط همانند موجی است كه بوسیله‌ی سنگینی و حجم سنگ بوجود آمده است، درست مثل جسم‌مان.
زندگی حقیقی "تمامیت" است، نه آغازی و نه پایانی! هم همه چیز است و در عین حال هم هیچ چیز به خصوصی نیست. اگر به زندگی به عنوان زندگی تجلی شده و ظاهری نگاه كنید همه چیز است، ولی در خاموشی هیچ چیز به خصوصی نیست. حقیقتاً مشكل است كه این نكته را واضح درك كنید ولی سكوت شما آگاه است كه من چه می‌گویم.
از کتاب الهامی از نازنین
********************

ساتیام:  روز و شب همگی بخیر
دلیل این که امروز در این کنفرانس تلفنی شرکت کرده ام این است که این سه سوال و جواب (اشاره به سوال های 7، 8، 9 الهامی از نازنین) خیلی خیلی مهم هستند. از همگی یتان می خواهم که فقط عقیده و درکتان را در مورد این سه سوال و جواب بگویید و اصلاً به حاشیه نروید. از نظر من در این کتاب این سه سوال، مهم ترین سوال ها برای جوانان می باشند. به همین دلیل بدون هیچ تاخیری کسانی که نام می برم جواب سوال های من را بدهند. چون همگی تان را خیلی دوست دارم نمی خواهم در کار تاخیر بیافتد.
(ساتیام خطاب به یکی از جوانان) عزیزم از تعمق کردن بر روی این سه سوال چه چیزی متوجه شدی؟
آن جوان:  درک این سوال و جواب ها برای من خیلی سخت بود. تنها چیزی که به نظرم آمد این است که هیچ چیز تحت کنترل من نیست. وزن، اندازه و حجم سنگ مشخص است و به همین دلیل موج ها هم تعیین شده هستند. 
ساتیام:  تو چگونه تعمق می کنی؟
همان جوان:  سوال را می خوانم و بعد سکوت می کنم. اگر آن را درک نکنم، دوباره و دوباره این کار را تکرار می کنم.
ساتیام:  دوباره و دوباره چه کار می کنی؟ آیا آن را می خوانی؟
همان جوان: می خوانم و بعد سکوت می کنم.
ساتیام: در سکوتت چه می کنی؟
همان جوان: به قلبم می روم. 
ساتیام:  من دوباره به سمت تو برخواهم گشت، زیرا باید نکته ی بسیار مهمی را برایت روشن کنم.
چه کسی می تواند بگوید"تعمق" چیست؟  فقط برای من بگویید که چگونه تعمق  می کنید؟
یکی از جوانان:  وقتی من می خواهم بر روی متنی تعمق کنم آن را در سکوتم و در هر لحظه از زندگی روزمره ام می برم و از خودم می پرسم که این مطلب یا حقیقت چه مفهومی دارد؟ 
ساتیام:  این کار چه فایده ای برایت دارد؟ و چه کمکی به تو می کند؟ 
همان جوان:  من تمرکزم را بر روی آن مطلب می گذارم و هر لحظه در آن شیرجه می زنم. به طور مثال می پرسم"من چه کسی هستم؟" یا "خدا کیست؟" و... سوال را در مدیتیشن، در سکوت، در رانندگی و... می شکافم. بر روی آن تعمق می کنم تا ببینم چه مفهومی برای من دارد.
یکی از جوانان می گوید:  من این کلمات را بارها شنیده ام، ولی هیچ وقت راجع به آن ها فکر نکرده بودم، در گذشته من از مرگ می ترسیدم و با خودم می گفتم چرا ما به این دنیا می آییم وقتی قرار است روزی از آن برویم، اما پس از این که سه کلمه ی تولد، مرگ و زندگی را کنار هم گذاشتم، راجع به آن ها فکر کردم، درسکوت قلبم آن ها را بررسی کردم و سایر توضیحاتی که در کتاب داده بودید را خواندم، همه چیز برایم بی معنی شد و احساس کردم هیچ کدامشان وجود حقیقی ندارند و همه ی آن ها مانند حباب هایی از بین رفتند.
ساتیام:  مرسی
(ساتیام خطاب به یکی از تازه واردان) عزیزم تو این سه سوال را خواندی؟ 
آن جوان:  بله، خواندم و قصد داشتم همین الآن به شما بگویم که چگونه تعمق می کنم. بر خلاف همیشه که برای درک کردن هر مطلبی باید آن را بار ها و بارها بخوانم، اما این بار هر جمله از این سه سوال و جواب در قلبم می نشست و من درکش می کردم. آنقدر این جمله ها در قلبم بود که باعث شد من که به مسائل اطرافم خیلی اهمیت می دهم، دیگر هیچ چیز برایم مهم نباشد. 
ساتیام:  حال سوال بعدی را می پرسم و از همگی می خواهم خیلی سریع جواب آن را بدهند، زیرا می خواهم با سرعت گردو را بشکنیم و در آخر با هم بخوریم. سوال من این است که کدامیک از شما حقیقتاً طی یک ماه گذشته از زمانی که من به مسئول جلسه گفته بودم تا موضوع این ماه را به شما علام کند، هر روز با این سه سوال نشستید و بلند شدید؟ یا حداقل هر روز به آن اهمیت دادید؟
همان جوان تازه وارد می گوید:  ساتیام جان من هر روز از زمانی که از خواب  بیدار می شدم به یاد این سه سوال و جواب بودم و این سوال و جواب ها بهترین مطلبی بود که من تا به حال خوانده و درک کرده بودم. در حال حاضر در زندگی من استرس زیادی وجود دارد و من به اتفاقات و چیزهای بی اهمیت ارزش می دهم، اما با خواندن این سه سوال و جواب هفته ی فوق العاده ای داشتم.
(ساتیام می خندند و یک آه عمیق می کشند.)
ساتیام:  چطور با آن ها بودی؟ آیا از صبح تا شب با آن ها بودی؟
همان جوان:  بله، من از صبح تا آخرین لحظه ای که می خواستم بخوابم و در طول روز، هنگام درس خواندن، هنگام گوش دادن به درس معلم و حتی هنگام خوردن غذا و... با این سوال و جواب ها بودم. بودن با آن ها خیلی به من کمک کرد.
ساتیام:  به همین دلیل به تو خیلی تبریک می گویم. نتیجه ی وفادار بودن به این سه سوال و جواب همین تجربه ای بود که برایمان توضیح دادی. یعنی انسانی بودی که به همه چیز اهمیت می داد اما حالا می توانی آرام تر زندگی کنی و تفاوت را مشاهده کنی. وقتی کسی با حقیقت وفاداری کند، حقیقت هم در مقابل با او وفاداری خواهد کرد. تجویز من به تو این است که این سه سوال را تا مدت ها (ماه ها و سال ها) از دست ندهی، تا زمانی که خودت متوجه شوی تمام وجودت قسمتی از این سه سوال و جواب شده است.
ساتیام خطاب به یکی دیگر از جوانان تازه وارد می گویند:  عزیزم تو این سوال و جواب ها را خواندی؟
آن جوان:  بله، جوابِ سوالِ 7 "تولد چهره ی دیگری از مرگ است" برای من قابل درک بود، اما جواب سوال 8 و 9 را متوجه نشدم. من سوال و جواب ها را چندین بار خواندم و فکر می کنم باید این کار را ادامه دهم.
ساتیام:  بله همین طور است. 
یکی از جوانان:  من تا چند ساعت پیش به دلیل خرابی ایمیلم از موضوع جلسه خبر نداشتم اما چون بچه ی برادرم یک ماه و نیم است به دنیا آمده، من هم به همین دلیل دُرست یک ماه است با این سه سوال درگیر بودم. هر بار که من این نوزاد را می بینم سوال های مربوط به مرگ و زندگی برایم مطرح می شود و در ادامه جمله ای از بابا را به یاد می آورم که می گوید "شما مرگ را در یک سمت ماجرا می گذارید و تولد را در سمت دیگر و از یکی از آن ها خوشحال می شوید و از دیگری ناراحت". به اضافه ی جمله ی "نه مرگی وجود دارد و نه تولدی، فقط یک بدن است که متجلی می شود و بعد از مدتی از بین می رود". من در این مدت مکرراً به این صحبت بابا فکر می کردم و آن ها را با خودم بررسی می کردم.
ساتیام:  بسیار عالی.
ساتیام توضیح می دهند که این سخن بابا در کتاب نازنین نوشته شده است.
ساتیام ادامه می دهند:  این طور که می بینم خیلی از شما نمی دانید تعمق کردن یعنی چه. 
یکی از جوانان:  آیا تعمق کردن همان مدیتیشن کردن است؟
ساتیام:  نه، نه، خیلی خیلی فراتر از مدیتیشن است. مدیتیشن فقط زمینه سازی برای تعمق کردن است. تعمق کردن یعنی شکستن باور و اعتقاد به چیزی که حقیقت ندارد.
چه کسی بر روی سوال و جواب 7 "دختری سوال كرد: برای ما از تولد سخن بگویید. تولد چهره ی دیگری از مرگ است همانطور که مرگ چهره ی دیگری از تولد" تعمق کرده و به نتیجه رسیده است؟ البته نه جوابی که آن را از جایی خوانده باشید.
یکی از جوانان:  در مدتی که من بر روی این سوال تعمق می کردم شانس این را داشتم که هم به فرزندم نگاه کنم و هم به بدن یک مرده، ولی در هر دو شرایط هر چه می دیدم خداوند بود.
ساتیام صحبت این فرد را قطع می کنند و می گویند:  ببخشید، اما من امروز مانند یک چاقوی تیز و برنده هستم و می خواهم مطلب مهمی را بگویم. حرف هایتان به دل من ننشست چون تمامی آن ها از ذهن می آمدند. تمام چیز هایی که گفتید تصورات شما هستند، اما من می خواهم به ماورای تصورات بروم.
همان جوان سعی می کند توضیح بیشتری بدهد اما ساتیام اجازه نمی دهند. 
اجازه بده به موضع جلسه برگردیم زیرا افراد زیادی در این کنفرانس شرکت دارند. من امروز خیلی خیلی جدی هستم. من خیلی دوستت دارم، اما امروز باید خیلی خیلی جدی باشم و امیدوارم همگی شما ظرفیت این کنفرانس را داشته باشید، چون یکی از مهمترین، (به تاکید) یکی از مهمترین جلساتی است که تا به حال داشته ایم.
بر می گردیم به تعمق کردن. خوب گوش دهید. تعمق کردن فقط در سکوت و فقط در تنهایی است. به من نگویید که در خیابان، یا وقتی به کودکان و یا به اطراف نگاه می کنید خدا را می بیند. من می گویم نمی بیند. من گویم که شما دوست دارید و یا آرزو دارید چنین چیزی را ببینید. ای کاش ببینید، ای کاش می دیدید.
تعمق کردن باید در سکوت و در خلوت انجام شود. بدون بازار بنشینید، پاره کنید، بشکافید، بدوزید و سپس بیرون بیایید. تعمق کردن ماورای ذهن است. حتی شما  نمی دانید که خداوند چیست.
خوب گوش دهید. می خوام فقط برای پنج دقیقه هر آنچه یاد گرفته اید، هر ابزاری که در دستتان دارید، هر چیزی که تا به حال شنیده و خوانده اید را به دور بیاندازید. آن مطالب خیلی مهم هستند و شما بعد از این پنج دقیقه حتماً دومرتبه آن ها را بردارید، چون این تعالیم هنر زندگی کردن هستند. اما در این پنج دقیقه همگی تان چشمانتان را ببندید و بگویید من نمی دانم. ابتدا خودتان را خالی کنید و بعد در خانه و در سکوت خودتان بگویید "تولد چهره ی دیگری از مرگ است". این جمله را به سکوت ببرید و بر روی هر کلمه اش تعمق کنید. یعنی با تمرکز شدید، با تمرکز تیز، تیزِ تیز در سکوت بنشینید. در آن زمان آگاهی ای بالا می آید که از بودنتان است.
می خواهم در سکوت، بدون گوش بشنوید، بدون دست لمس کنید و بدون چشم ببینید که درونتان چه چیزی به شما نشان می دهد. بدون هیچ کدام از حس های بیرونی احساسش کنید.
از همگی شما می خواهم ابتدا خودتان را از هر دانشی خالی کنید، بعد به "خانه" بروید و با یک تمرکز بسیار بسیار تیز این جمله را با پنج حس درونی که همان خداوند است موشکافی کنید.
ساتیام از مترجم جلسه خواستند تا پنج دقیقه زمان بگیرد و بعد از گذشت هفت دقیقه ساتیام از مسئول جلسه می خواهند همه ی اعضای جلسه را چک کند.
یکی از جوانان:  ساتیام جان در زمانی که سکوت کرده بودیم تلفن من قطع شد و من برای مدتی نتوانستم صحبت های شما را بشنوم. خیلی ناراحت هستم و  فکر می کنم صحبت های شما را از دست داده ام. من مدت زیادی است که با این سوال و جواب ها و تعمق کردن درگیر هستم و می خواهم حتماً پاسخ سولاتم را بگیرم. 
ساتیام:  اشکالی ندارد. گوش بده، متوجه خواهی شد. اگر هم نفهمیدی این کنفرانس فردا در سایت نازنین گذاشته خواهد شد و دوباره می توانی آن را بشنوی. در حال حاضر فقط به صحبت های دوستانت گوش بده. 
چه کسی می خواهد در مورد تجربه اش بگوید؟ و یا در مورد تعمق کردن سوال بپرسد؟
یکی از جوانان:  من در تعمقم متوجه شدم که تولد و مرگ مالِ هم هستند. چیزی که من در این چند دقیقه تجربه کردم بسیار فراتر از تولد و مرگ بود. چون تولد و مرگ در هر لحظه اتفاق می افتد اما چیزی که من تجربه کردم فرا تر از آن بود.
جوان دیگری می گوید:  من نمی دانم که درست تعمق کرده ام یا نه، اما می دانم که در سکوت عمیقی فرو رفتم و با تمام وجود خواستم جواب بگیرم اما خیلی مشکل بود و جوابی نگرفتم. تنها چیزی که فهمیدم این بود که در جای بسیار عمیقی بودم.
ساتیام:  خیلی خوب است. این کار را تکرار کن، بیشتر از آن که آرزوی گرفتن جواب را داشته باشی، تمرکز تیز داشته باش. حقیقت در تعمق و سکوت برایت باز می شود و "خود درون" معلمت می شود.
تا جایی که من می دانم در هیچ جایی از دنیا تعالیم خودشناسی به شکلی که ما می آموزیم داده نمی شود، بلکه بوسیله ی رحمتِ زندگی کردن با راهنما و یا نزدیک بودن به او، حقیقت آشکار می شود. ولی کارِی که ما انجام می دهیم متفاوت است، زیرا ما از یکدیگر فاصله ی فیزیکی داریم و من به خاطر عشقی که به شما دارم و می دانم کلید آزادی در هنر زندگی و تعمق کردن است و شما نیز به جایی رسیده اید که تعمق برایتان خیلی مهم است، می خواهم امروز این هدیه را به شما بدهم. البته نمی توانم آن را به شما بدهم اما می توانم طریقه ی انجام دادنش را به شما نشان بدهم. این هدیه دادنی نیست، بلکه نشان دادنی است، آن هم اگر خیلی خوشبخت باشید.
همان جوان:  آیا شما گفتید که وقتی برای تعمق کردن می نشینیم نباید هیچ توقع و انتظاری برای گرفتن جواب داشته باشیم؟
ساتیام این قسمت را خودشان به فارسی ترجمه می کنند و می گویند:  خودم ترجمه می کنم چون می خواهم همان طور که از وجودم خارج شد گفته شود. بدون توقع گرفتن جواب تعمق کن و بدان که وقتی تو برای مثال جمله ی "تولد چهره ی دیگری از مرگ و مرگ چهره ی دیگری از تولد است" را تکرا می کنی و در سکوتت با گوش درون منتظر هستی تا این جمله یا حقیقت شکفته شود، آگاهی شروع به بالا آمدن می کند اما این آگاهی، آگاهی جسمی که ما آن را می شناسیم نیست، شنیدن بوسیله ی گوشی که ما می شناسیم نیست و لمس کردن لمسی که ما می شناسیم و در دنیا است، نیست. چیزی است که خیلی از این ها بزرگ تر است.  این کار یک شبِِ اتفاق نمی افتد، همان طور که سال ها طول کشید که ما به سکوت درونمان، به سکوت خانه مان دست پیدا کنیم و یا سال ها طول کشید تا با گفتن "خداوند همه چیز است ما چه هستیم؟" حضور و یا خداوند را لمس کنیم و یا این حقیقت که دنیای شب و روزمان با هم یکی هستند را کمی درک کنیم، تعمق هم چیزی است که باید تکرار کنیم. تمام روز با این سوال و جواب ها بودن به معنی این نیست که شروع به تصور کردن کنید و در بیرون از خودتان با این سوال و جواب ها باشید و بگویید: پس این و آن هم هست. نه، همه چیز باید در داخلتان اتفاق بیافتد. تا زمانی که خودمان را نشناسیم از محالات است که دیدن خداوند در دیگران، بجز تصورات چیز دیگری باشد. 
خودشناسی خداشناسی است، نه این که دیگران شناسی خداشناسی است. چرا که وقتی به"خود" وجودتان دست پیدا کنید، به همه چیز دست پیدا کرده اید. تا وقتی که به وجود خودتان دست پیدا نکرده اید، نمی توانید به وجود من دست پیدا کنید. باید به آن چیزی که به شما نزدیک ترین است، دست یابید. 
یکی از جوانان:  زمانی که می خواهم تعمق کنم و یا بر روی یک سوال فکر کنم، در درونم یک سکوت و یا یک بستر آماده ای را برای این کار پیدا می کنم اما تا به حال، گرفتن جواب از آن سکوت را تجربه نکرده ام. وقتی سوال را می پرسم سکوت خیلی عمیق تر و آماده تر می شود. 
ساتیام:  برای گرفتن جواب باید هوشیاری ات خیلی تیز باشد. بله، درست می گویی، بزرگ ترین چیزی که حقیقت در آغوش دارد، سکوت است. اولین کاری که بودن با حقیقت درون انجام می دهد این است که آناً تو را به سکوت می برد. به طور مثال وقتی در تعمق می پرسی "من زن هستم یا مرد؟" آناً به سکوت می روی، چون سکوت حقیقت است. پس زمانی که به سکوت می روی، تو حقیقت هستی. اما تمام قبول های ذهنت باید عوض شوند و ذهن بپذیرد که تو "حقیقت" هستی. فقط تعمق می تواند این کار را انجام دهد. متوجه هستی چه می گویم؟
وقتی در سکوت هستی، تو در حقیقت هستی. اما وقتی از سکوت بیرون می آیی، ذهن هنوز خَر است، گوش می دهی چه می گویم؟ ذهن هنوز خر است. ذهن هنوز در نادانی است. تعمق برای از بین بردن خریت ذهن است، چرا؟  چون این آگاهی ای است که از سکوت شکوفا می شود. و این به تمرین کردن احتیاج دارد، نه با زور و جدال بلکه با تحمل، با علاقه و با تکرار، تکرار، تکرار، تکرار.
من امروز متوجه شدم طی یک ماه گذشته تعداد کمی از شما بر روی این سه سوال و جواب تعمق کرده اید و اکثر شما خیلی کم برایش وقت گذاشتید. این تعمق کردن نیست! تعمق یعنی حاضر هستید جان و نفستان را برای گرفتن جواب بدهید، چون آن جواب آزادتان می کند! این کار وقت تلف کردن نیست، بدست آوردن عمر است. اما دنیا، دائماً ذهن انسان را به این طرف و آن طرف می کشاند. به همین دلیل، داشتن علاقه بسیار مهم است. کسانی که به آزادی علاقه دارند، همان طور که هنر زندگی کردن را یادگرفته اند، باید تعمق کردن را هم یاد بگیرند.
مدیتیشن استاپ، سکوت و تعمق کردن شما را به خودشناسی می رساند. البته ابتدا باید زمینه آماده شود. همان طور که همه تان می دانید ما مدت زیادی است که بر روی دو مدیتیشن"آیا با منی؟" و"حضور" کار کرده ایم چون ابتدا باید "خانه" شناسایی می شد. پس از این که فهمیدید "خانه" کجاست، باید متوجه بزرگی تان می شدید که آن را هم فهمیدید. حقایقی که به شما داده شد ذهنتان را آماده کرده است و اگر استاپ مدیتیشن را یاد گرفته اید (که می دانم آن را روزانه انجام می دهید) و در عین حال سکوت را هم پیدا کرده اید و می دانید کجاست، پس فقط باید مدیتیشن تعمق را انجام دهید. 
یکی از جوانان:  نمی دانم امشب چیزی در مورد مدیتیشن تعمق فهمیدم یا نه، اما وقتی این مدیتیشن را با هم انجام می دادیم با وجودی که شما گفتید امشب یک شمشیر برنده هستید اما رحمت این اتفاق به قدری برای من بزرگ بود که اصلاً قابل وصف نیست. این قدم بسیار بزرگی در زندگی هر کدام از ما است. این رحمت به ما شده است و من فکر می کنم پیشرفت بزرگی برای همگی مان خواهد بود.
ساتیام:  راست می گویی، راست می گویی، بزرگی آن بیشتر از چیزی است که قابل تصور و لمس کردن باشد. باور کنید که خود من به دلیل این اتفاق از تعجب خشکم زده است که هرکدام از شما چقدر الهی هستید که امشب در اینجا این اتفاق رخ داد. 
همان جوان:  یک سوال در مورد مدیتیشن تعمق داشتم.  ما در سکوت با تمنای گرفتن جواب تعمق را انجام می دهیم. آیا باید سوال یا آن حقیقتی که بر روی آن تعمق می کنیم را در حین مدیتیشن تکرار کنیم؟ 
ساتیام:  به محض این که تمرکزت سست شد دومرتبه به سوال برگرد، اما لازم نیست سوال همیشه به یک شکل پرسیده شود. می توانی سوال را کوتاه، بلند، مفصل و... کنی اما زمانی که تمرکز تیز است در کارش دخالت نکن. فقط تماشا کن، فقط گوشَت تیز باشد، فقط بدون خواسته ی گرفتن جواب منتظر باش، یعنی فقط بخواه در آن حالت باشی. تکرار در انجام این تمرین باعث گرفتن جواب می شود. یعنی برای آدم های بی حوصله این کار عملی نیست. 
در حال حاضر خیلی از شما که در این کنفرانس هستید اصلاً متوجه این تمرین نشدید، خیلی از شما حتی ارزشش را هم درک نکردید، خیلی از شما آن را به کار نخواهید بُرد و خیلی هایتان هم آزادی تان را خواهید گرفت! این موضوع نه به خودتان و نه به من بستگی دارد، بلکه به جایی که ایستاده اید بستگی دارد و هیچکس هیچ کاری برای جایی که ایستاده اید نمی تواند انجام دهد. اما به قول یکی از شما این رحمت داده شده است، حتی اگر بعضی ها بزرگی اش را درک نکرده باشند یا اصلاً علاقه ای به انجام آن نداشته باشند، اما به خاطر حضورشان در این کنفرانس تلفنی یک زمانی، یک روزی این پوسته ی سخت شکسته خواهد شد.
می بوسمتان و خیلی خوشحالم که با شما بودم و امیدوارم عشقی که من امروز به همگی تان دارم را احساس کرده باشید. بدانید لیاقتتان بدون پایان و بدون آغاز است و امیداورم همیشه از این که حقیقت را می دانید و می توانید با آن راه بروید و نفس بکشید، خوشحال باشید.
کار از طرف من انجام شده و من احساس خوشحالی می کنم که آن وسیله ای که قرار بوده امشب در ایران و امروز در آمریکا باشم، بودم و در مقابل آن امیدوارم شما هم وسیله ای که می خواهید برای خودتان باشید، باشید.
یکی از جوانان:  در اوایل راه چون ذهنم خیلی فعال بود وقتی مدیتیشن می کردم ذهنم تمام دانسته هایم را به صوردت ایده هایی برایم می آورد، ولی در حال حاضر چون ذهنم را نمی خوانم و به آن توجه نمی کنم، احساس می کنم سکوت را با آرامشی که همراه آن است، پیدا کرده ام.  فکر می کنم تعمق کردن همراه با استاپ مدیتیشن است. آیا درکِ درستی از این موضوع دادم؟
ساتیام:  مدیتیشنی که انجام می دهی برای این که ذهنت با خودش ایده نیاورد، کاملاً درست است.
همان جوان:  من سعی می کنم حرفی که به بچه های دیگر زدید را درک کنم. یعنی هوشیاری ام را بیشتر کنم و سکوت را درک کنم.
ساتیام:  وقتی تو با ایده ها و حرف هایی که ذهنت به تو دیکته می کند نمی روی و به آن ها اهمیت نداده و استاپ می کنی، پُشت استاپ مدیتیشن خداوند است، سکوت است، "خود" است. هرگاه تو با هنر استاپ بتوانی با ذهنت همراه نشوی با "خود" خواهی بود، آنگاه اگر سوالی داری که برای گرفتن جوابش بی تاب هستی، آن سوال را در خود می بری و با آن می نشینی و تمرینی که امروز داده شد را انجام می دهی. اما در حال حاضر کاری را که انجام می دهی را ادامه بده؛ چون باید قبل از این که تعمق کنید در استاپ مدیتیشن و در سکوت نشستن کاملاً خبرگی داشته باشید.
تعمق کردن در پله های آخر است، بنابراین عجله نکنید چیزی که امروزگفتم برای افرادی بود که آمادگی اش را داشتند، در غیر این صورت باید خبرگی در استاپ مدیتیشن را کامل کنید، کاملاً هم بتوانید در سکوت بمانید و با آن زندگی کنید، سپس تعمق کنید. مثل یکی از شما که به دلایلی که من و شما نمی دانیم کاملاً آمادگی تعمق کردن را داشت.
 روز و شب همگی بخیر و امیدوارم که همگی... فقط همین! (ایشان می خندند.)
همه به گرمی از ساتیام خداحافظی می کنند و علاقه شان را به ایشان ابراز می کنند. 
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ب?ست و دوم?ن کنفرانس بن?اد سحرگاه اله?ت  1  ژانو?ه  2013   " تعمق "   :  موضوع کنفرانس  تعمق بررو? سولات  7 ،  8  و  9 .    کتاب الهام? از نازن?ن که متن آن در ز?ر آورده شده است کو?، :   افراد شرکت کننده در کنفرانس تلفن? بن?اد سحرگاه اله?ت   بهار،   رضا، هان?ه،   هدا، سمانه،   ا?مان   رضا،   احمد رضا،  شرو?ن،   ا م?د ، عسل،   افسانه،   فرناز، مر?م،  نگار ،  آم?ت?س  سارا و ش?لا .  هستند     **********************  سوال  7 :  .  برا? ما از تولد سخن بگو??د :   دختر? سوال كرد :  جواب .   تولد چهره‌? د?گر? از مرگ است، همانگونه كه مرگ چهره‌? د?گر? از تولد است سوال  8 :   برا? مدت? ساكت ماند ول?  .  او در حال گوش كردن به پاسخ خود گ?ج و سردرگم به نظر م?‌آمد چگونه ممكن است؟ منظورتان ا?ن است كه ما صرفاً به دن?ا م?‌آ??م كه روز? از  :  بنابرا?ن ‌پرس?د .  قانع نشد دن?ا برو?م؟     : جواب بر طبق وزن، اندازه و حجم آن  .    بله، تصور كن?د كه شما سنگ? را در آب آرام? پرتاب م?‌كن?د سنگ، موجها? بزرگ و كوچك? تول?د م?‌شوند ول? آن موجها مدت مع?ن? دارند همانطور كه عمر ما مدت  آنچه در دن?ا متولد و ?ا تجل? م?‌شود روز?  .  مع?ن? دارد، درست مانند سنگ? است كه در آب پرتاب م?‌شود در ب?ن زمان تولد و مرگ فقط فعال?تها? ذهن و جسم وجود  .  از ب?ن خواهد رفت و نامتجل? خواهد شد .  دارند، درست مثل موجها?? كه توسط پرتاب سنگ? در آب ا?جاد م?‌شوند سوال  9 :  چند لحظه‌ا?  .   دوباره سوال كننده عم?ق‌تر در خود فرو رفت، سكوت همه جا را فرا گرفته بود .  ‌گذشت تا ا?نكه ‌پرس?د با ما در مورد زندگ? سخن بگو??د : جواب آنچه كه شما آن را زندگ? م?‌نام?د فقط همانند موج? است كه  .    زندگ? نه تولد است و نه مرگ .  بوس?له‌? سنگ?ن? و حجم سنگ بوجود آمده است، درست مثل جسم‌مان هم همه چ?ز است و در ع?ن حال هم ه?چ چ?ز به  !  است، نه آغاز? و نه پا?ان? "  تمام?ت " زندگ? حق?ق?  اگر به زندگ? به عنوان زندگ? تجل? شده و ظاهر? نگاه كن?د همه چ?ز است، ول? در  .  خصوص? ن?ست حق?قتاً مشكل است كه ا?ن نكته را واضح درك كن?د ول? سكوت شما  .  خاموش? ه?چ چ?ز به خصوص? ن?ست .  آگاه است كه من چه م?‌گو?م از کتاب الهام? از نازن?ن   ******************** 

